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 رحيمه تـوخـي 

  )2012 جون 7( 

 

 

اولتر از همه سلامهاي پرحرارت و درود هاي بي پايانم را  به تمام حاضرين گرانقدر و  

مبارز كه غرض اداي احترامبه جانباختگان جاويدان شدة مردم افغانستان ، كه در اين تالار 

  .تشريف آورده اند ؛ تقديم مي نمايم 

 كانون ياد دهاني از شهداي مردم "ي را كه در تشكيل همچنان سعي و تلاش  رفيق هاي

 سهم گرفته اند ، و اين محفل پرشكوه را برپا كرده اند ، در خور ستايش و تمجيد "افغانستان 

دانسته ، برايشان در امر مبارز به خاطر آزادي كشور مان از سلطه امپرياليزم جنايتكار و 

هاي دسته جمعي مردم دلير و آزاديخواه ما كه مي خواهد با كشتار ( غارتگر امريكا  

  ؛ توفيق مي خواهم ) ،  افغانستان را  به مستعـمره دايمي خود تبديل نمايد

به سبب كمبود  وقت فقط يك سروده دارم كه آنرا به خاطر اين  روز فرخنده فرياد كرده 

         .اينك پيشكش مي دارم . ام 
 

 

 

  ...ما آرام نگيريم 
  

   قـافـلــه سـالاران بـرفتـنداز كـاروان ،

  مـا رهـروي راهـيم كـه يـاران بـرفتـند

  بـاتيـغ قساوت شـكافتند سـينة بلـبلان

  از دشـت و دمـن خيل غـزالان  بـرفتند

  رفتند و داغ حسرت گذاشتند به قلب ها

  چون مـوج پر تلاطـم، شـتابان بـرفتـند

  آن جــاده اي تـاريـك مخـوفِ نـبرد را

  با مشـعل رزم كـردند فـروزان ، برفتـند

  بگذاشـتيم قـدم ، بر نقـش پـاي يـاران

  در بحـر ِ بيـكـران ، خـروشـان برفتـند
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  برگشـت يكـي ز راه ، ديگـر ز نيــم راه

  تـوابـــان از كـَرده پيشـمـان  بـرفتـند

  رزمنـدگــان ، راه نـبـرد را بجسـتـنـد

  ـان برفتـندوامـانـدگـان ، با سـلـب ايم

  راه نجــات رنجـبران ، بـي رهـرو مبـاد

  از انـجـمـن مـا ، تهمـتـنان  بـرفتــند

  در راه آرمان خويش، ازمرگ نهراسيدند

  با سـر فـرازي ، ز جمع يـاران بـرفتـند

  روزي رها گردد زسلطة سرمايـه  جهان

  آنـان بـديـن بـاور و آرمــان بـرفتــند

   بي نشانشانريزيم اشك حسرت به خاكِ

  .مـا آرام  نـگـيريـم كـه يــاران بـرفتـند 

 .مـا آرام  نـگـيريـم كـه يــاران بـرفتـند 
 

 

 

 


